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 1397پاییز و زمستان  سوم، ۀشمار  دوم، سالقاهه، دو فصلنامه مصباح الف

 معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی
 ∗در کتاب جواهر الکلام

                     1محمدحسن ربانی 
                  2سیدعلی دلبری 

  3رضا محمدزاده غلام 
 چکیده

سنت جایگاا  ییادا دا د  قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل 
ا رن را رد دا د    رن را قوجا  یاابودی دیاا    اسات  در ققابال، عایبه باه عاادر

داید  ص ف یظ  از یگا  اصولی فقیهان عیبه، ب خاورد ریاان باا قیااس ق  ا   قی
گ فت  یگاهی گاررا باه قناابق فقهای، قاوه  ایا   دیگ ی است ده باید رن را یی

اید  باا یگااهی  قواردی گ فتاار قیااس عاد  ق    است ده فقیهان عیبه ییز، در
یابی   به یظا  گرار به دتاب جواه ، به د گایگی در یری ش   ردر قیاس دست قی

رسد با تفکیک قیان قیاس فقهی   قن قی   توجه به تفا ا اساسی قیاان ایا  قی
ۀ یک از فقیهان، قیاس قن قی را ق د د یدایسته   به رن یایبندید، زی ا یایا د ، هیچ

ه  استدلالی ب  قیاس قن قی استوار است؛ گ چه در ب خی از رثاار فقهای عایبه، 
خورد   قواردی را  دارگی ی قیاس به چش  یمی یظ    ایضباط چندایی در رد یا به

                                                 

 .14/12/1397تاریخ پذیرش:  - 17/8/1397افت: تاریخ دری ∗
 و عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان. خراسانخارج حوزۀ علمیۀ  مدرّس دروس. 1

Hozehjournals@gmail.com 

 (Saddelbari@gmail.com) . دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی2
 (.Gh.mohammadzadeh@chmail.ir. طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ خراسان )نویسندۀ مسئول( )3

mailto:Saddelbari@gmail.com
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 ر د   عمار قی توان یافت ده قصداق استفاد  از قیاس باطل به قی
تاب جواه الکلام   ب رسی تح ی ی   قبنا ق ار دادن دای  یوعتار، با ر ش توصیفی

هایی از ای  دتاب، درصدد تبیی  قبیاری ب ای تشایی    داارب د  ب خی از یمویه
 قیاس از یگا  صاح  جواه  است  

قیاس فقهی، قیاس قن قای، تبمای ، قنصاول الب اه، قساتنب   واژگان کلیدی:
 الب ه، ا لویت

 مقدمه 
ر همین پایه، فقیهان شییهه آن در روایات، از عمل به قیاس نهی شده است و ب یكم.

را حجّت ندانسته و استدلال به آن را برای استنباط حکم شرعی قبول ندارنید و آن را از 
، نظیم دقیقیی در جواهردانند، ولی با نگاهی گذرا به کتیا   سنت می ابزار استنباط اهل
ورد. خی کنیم و میان مقام عمل و نظر، تفاوت و اختلاف بیه چشیم می آنها مشاهده نمی

دهید پذیرش یک فتوا و ردّ دیدگاه قیاس بودن آن فتوا از سوی فقیهی دیگیر، نشیان میی
صاحب جواهر مهیار دیگری در قیاس بودن یک فتوا اتخاذ کرده است. همچنین، قیاس 

دهد از نگاه آن فقیه، صاحب جیواهر بودن فتوای جواهر از نگاه فقیهی دیگر، نشان می
 دچار قیاس شده است. 

های منطقیی بیه تفلییل آمیده اسیت. البتیه در  ز قیاس منطقی نیز، در کتا بحث ا
چارچوبی مستقل و منسجم، به ارتباط میان قیاس منطقی و فقهی اشاره نشده، گرچه از 

 صورت گذرا بحث شده است.  قیاس فقهی در منطق به تمثیل یاد شده، ولی به
ام، که اگر این علّت استکشاف ملاک، عملیاتی است برای کشف علّتِ احک دوم.

به صورت قطهی یا علم عادی به دست آیید، حجّیت بیوده و قابیل تهمییم و سیریان در 
 موارد مشابه است، نظیر قیاس منلوص الهلّه. 

ها و فواید احتمالی یا قطهی اسیت کیه  اما بیان فلسفۀ احکام در واقع، تبیین حکمت
آنکه قلد سرایت آن بیه میوارد این حکم در برداشته و به ذهن بشر رسیده است، بدون 

 دیگر در بین باشد. 
 علّت حکم، از جهتی به دو قسم تقسیم می شود: 

الف. علّت ثبوتی حکم: نفس ملالح و غاییاتی کیه در عیالم واقیع و بیه حسیب لیو  
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محفوظ بر هر حکم مترتب بوده و شارع به جهت آن ملالح، حکم را جهل کرده و 
 یابد. ممکن است بشر اصلًا بدان دست ن

 . علت اثباتی حکم: علامتی )مهرّفی( که شارع برای فهم مخاطبانش نسبت به تحقّق 
حکم، به مجرّد تحقّق این علامت و صفت قرار داده است و به عبارت دیگر، وصفی 
که مجتهد بدان پی برده و کاشف قطهی از حکیم مترتّیب بیر آن باشید و بیه همیین 

  (.5: 1374)رحیمیان، حکم شود  جهت در عملیات استنباط، موجب سریان
 ترین ضوابط تهدّی از نص، موارد زیر است:  برخی از مهم سوم.

 . منلوص الهله؛1
 . قیاس مستنبط الهله؛2
 . قیاس اولویت؛3
 . تنقیح مناط؛4
 . عموم منزلت؛5
 . عموم بدلیت؛6
 . عموم مشابهت؛7
)سییور،، داننید  وییت می. اتحاد طریق المسئلتین. برخی ایین قسیم را همیان قییاس اول8

 ؛(1/7: 1415
 1. استقراء.9

گردد: یکیی اینکیه آن راه، ییک نیوع  ها به دو امر باز می توان گفت همۀ این راه می
ظهور عرفی داشته باشد و دوم اینکه، در صورتی کیه از ملیادیق ظهیور عرفیی نیسیت، 

قی از ملیادیق ظهیور ها نه ملیدا مفید قطع یا اطمینان عرفی باشد. بنابراین، اگر این راه
وران اصیولی  عرفی باشد و نه مفید قطع و اطمینیان باشید، از دییدگاه بسییاری از دانیش

 . (23/27: 1375؛ نجفی، 139: 1435) آشتیانی، توان بدان اعتماد کرد  مسلک امامیه، نمی
 کنیم.  های دستیابی به مهیار را تبیین می بر پایۀ مقدماتی که گذشت، گام

                                                 

. در اصول فقه شیهه برای نخستین بار، شهید صدر در کتا  المهالم الجدیده بیه طیر  مینظّم، منطقیی و 1
وین اصولی قرار داد. وی، سپس در جلد مدوّن استقرا پرداخت و برای آن مدخلی ویژه در شمار سایر عنا

دوم از حلقات اصول خود، از استقرا به عنوان یکی از دو راه عقلی برای استکشاف مناط احکام یاد کرد 
 .23 - 22، ص27؛ آینه پژوهش، شماره2/544و آن را مورد ارزیابی قرار داد. ر.ک: صدر، 
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 ب قیاس منطقی و فقهی. تبیین قال1

 چیستی استقراء، تمثیل و قیاس . 1-1
هییای انسییان در جریییان اندیشییه، اسییتدلال و اسییتنتاج اسییت.  تییرین فهّالیییت از مهییم

دست آوردن تلدیقی تازه است. رسییدن بیه تلیدیق نیو،  استدلال، تلاش ذهن برای به
قیرار دادن چنید  یافتنی است و گیاه از راه کنیار هیم ای واحد دست گاه از طریق قضیه

اسیتدلال »قضیّه. اگر استنتاج و اکتسا  یک تلدیق، تنها از یک قضیّۀ دیگیر باشید، 
ای به قضیۀ دیگر،  شود. استدلال مباشر یا رهنمون شدن ذهن از قضیّه نامیده می« مباشر

در ده قالب دیدنی است: تناقض، تداخل، تضاد، دخول تحت تضاد، عکیس مسیتوی، 
س نقیض مخالف، نقض المحمول، نقض الموضوع و نقیض عکس نقیض موافق، عک

شود که از نگاه  نامیده می« استدلال غیر مباشر»التام، و اگر از طریق چند قضیه باشد، 
صورت، دارای سه قسم است: قیاس، استقرا و تمثیل. از نگاه مادّه نیز، دارای پنج قسم 

 . (2: 1395مقدم،  ؛ منتظر،209: 1390)مظفر، است: برهان، جدل، مغالطه، شهر و خطابه 

 . استدلال تمثیلی1-2
استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت، حکم امیر اوّل را  

: 1399)ابن قدامیه، دهند. این نوع استدلال در فقه، قیاس نام دارد  به امر دوم هم تهمیم می
 .  (3/186: 1402؛ آمد،، 280: 1390؛ غزالی، 1/275

 کنیم:  ، دارای چند قسم است که به چند نمونۀ بارز آن اشاره میتمثیل

 تشبیه .الف
عبارت است از سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر که با آن شباهت دارد 

، مانند اینکه از طریق قیاس نمودن تیمم بیه وضیو، گفتیه شیود (1/313: 1399قدامیه:  ابن)
مُوا صَ ﴿منظور از وجه در تیمم  یْدیكُمْ فَتَیَمَّ

َ
باً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأ  1(،43)نساء/ ﴾عیداً طَیِّ

 همۀ صورت است. 
                                                 

 هایتان را با آن مسح نمایید.  ها و دست . با خاک پاکی تیمّم کنید! )به این طریق که( صورت1
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که در بحث رعایت ترتیب در انجام نمازهای قضا شده، با قیاس نمودن قضای  چنان
توان گفت ترتیب در انجام آنهیا مهتبیر نیسیت، زییرا در قضیای  نماز به قضای روزه، می

 گونه نیست.  روزه این

 هنصوص العل  م .ب
هرگاه، حکمی از طریق نصّ مهتبر در اختیار ما قرار گییرد و در خیود آن نیص کیه 

کنندۀ حکم شرع است، علّت حکم نیز به صراحت بیان شده باشد و ما بخواهیم بر   بیان
پایۀ آن در هر موضوع دیگری که علّت مذکور وجود دارد، حکم آن را نیز جاری کنیم، 

 . (359: 1412؛ شوكانی، 451: 1415) بهبهانی، شود  میده میالهله نا تمثیل منلوص
اساس این حکم آن است که انفکاک مهلول از علّت محال است. البته، تمام سخن 

 در آن است که علّت تامه بودن جامع برای حکم ثابت شود. 
 : مانند روایتی از امام رضا

یحُ مَاءُ البِئرِ وَاسِعٌ لَا یفسِدُهُ شَئٌ إِلاا أَ » یی ییذهَبَ الیر  ن یتَغَیّرَ رِیحُهُ أَو طَهمُهُ، فَینیزَُ  حَتا
ة آ  چاه وسهت دارد و چییزی  (؛1403/141: 3)حرعاملی، « وَیطِیبَ طَهمُهُ لَِِنا لَهُ مَادا

اش تغییر کند، پس باید نز  صورت گیرد تا  کند، مگر آن که بو یا مزّه آن را فاسد نمی
 ه شود، زیرا دارای ماده )و منبع( است. بوی آن برود و طهمش پاکیز 

علّت حکم فاسد نشدن و نجس نشیدن آ  چیاه بیه صیرف ملاقیات بیا نجاسیت، 
 داشتن ماده و منبع است. 

 همستنبط العل  ج. 
عبارت است از آن علّتی که در لسان دلیل ذکر نشیده اسیت، ولیی بیه وسییلۀ خیود 

عنوان مثال، مجتهد به این نکته  به (.4/15: 1408)حلیی، آید  دست می مجتهد از راه عقل به
علم حاصل کند که علّت تهلّق زکات به گندم این اسیت کیه آن ییک غیذای عمیومی 

چون در اکثر مناطق یک غذای عمیومی اسیت، بایید مشیمول   است. بنابراین، برنج هم
 حکم زکات شود. 

؛ 1/56: 1402) آمید،، شیود  در حجّیت تمثیل مستنبط الهله، اختلاف فراوان دییده می
اند اگر مجتهیدی علّیت حکیم را در موضیوعی  جهت گفته . بدین(1/253: 1379طوسی، 
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تواند آن حکم را به موضوع دیگری کیه بیه نظیر و اسیتنباط او دارای  استنباط کند، نمی
 همان علت است سرایت دهد. 

تیوان بیه  گونیۀ قطیع و یقیین احیراز شیود، می البته، اگر علّت حکم در موضیوعی به
ضوع دیگری که دارای همان علّت است آن حکم را سرایت داد، زیرا حجّییت قطیع مو 

 ذاتی است. 
 روایت: 

ی یفِیقَ، » ی یحتَلِمَ، وَعَنِ المَجنُونِ حَتا بِی حَتا أَمَا عَلِمتَ أَنا القَلَمَ یرفَعُ عَن ثَلاثَةٍ، عَنِ اللا
ی یستَیقِظَ  ائِم حَتا دانیی قلیم از سیه کیس آیا نمی (؛1403/141: 3)حرعیاملی، « وَعَنِ النا

برداشته شده است؟ طفل تا بالغ شود، مجنونی که اختیار عقل خیود را نیدارد تیا شیفا 
 یابد و خفته تا بیدار شود. 

نویسد: بنابر اینکه گفته شود علّیت مرحوم صاحب جواهر، ذیل روایت یاد شده می
فهل حرامیی بیدون اختییار انجیام رفع قلم عدم اختیار آنها است، در موارد دیگر نیز که 

 . (17/361: 1375)نجفی، شود  شود، عقا  آن برداشته می می

 اولویتد. 
عبارت است از این که میلاک حکیم در جزئیی فیرع، اقیوی از میلاک حکیم، در 

؛ مثلًا اگر حکیم (317: 1979) حكیی،، جزئی اصل باشد و حکم هر دو از یک سنخ باشد 
زئی فرع نیز چنین باشد و اگر در آن حرام است، در در جزئی اصل وجو  است، در ج

  ﴿فرع نیز حرمت باشد، مانند قول خداوند متهال: 
ف 

ُ
« اف» (؛21)اسیرا/ ﴾فَلا تَقُل لَهُما أ

گفتن به پدر و مادر مورد نهی قرار گرفته است. دلالت این نهی بیر ناسیزا گفیتن و آزار 
ر هیر دو جزئیی از سینخ حرمیت کردن پدر و مادر، دارای اولویت است، زیرا حکیم د

« اف»تیر اسیت تیا در است و ملاک حرمت در ناسیزا گفیتن و آزار دادن، قطهیاً قیوی
 گفتن. 

دانند. ایشان  صاحب جواهر، آن را مهتبر و حجّت دانسته و از تمثیل باطل مستثنا می
 . (2/325: 1375)نجفی، به این مهم اشاره کرده است « لوضو  الِولویة»با عباراتی چون: 

 نیز، از اعتبار اولویت سخن به میان آمده است:  در روایتی از امام صادق



 

لام
لک

ر ا
واه

 ج
در

ی 
قه

و ف
ی 

طق
 من

س
قیا

رد 
ارب

 ک
 و

ص
خی

تش
ر 

عیا
م

 

51 

 اصول

 و

ها وهیش

 ی

 تیترب

کودکا

 ن

احا
دیییییث 
امامیه و 

شنا متن
خییییت 

 قرآنم

کَانَ إِسمَاعِیلُ بنُ أَبِی عَبدِ اللّهِ عِندَهُ، فَقَالَ: یا بُنَی، اقرَأِ المُلحَفَ، فَقَالَ: إِنّیی لَسیتُ »
  (.1/384: 1403، )حرعاملی« عَلَی وُضُوءٍ، فَقَالَ: لَا تَمَسا الکِتَابَة وَمَسا الوَرَقَ 

هنگامی که برای کسی که وضو ندارد مسّ قرآن ناروا باشد، برای شخص جنب بیه 
 . (1/56: 1375)نجفی، طریق اولی مسّ قرآن، جائز و روا نخواهد بود 

 . استدلال استقرائی1-3
دیگر سیخن، بیه  . بیه(15: 1404)ابین سیینا، سیر حرکت ذهن از جزئی به کلیی اسیت 

شیود، اسیتقرا  ای کلیی رسییده می آن از بررسی امیور جزئیی بیه نتیجیهاستدلالی که در 
گویند، مانند این که از بررسی نوع غذا خوردن حیوانات مختلیف، حکیم شیود هیر  می

. (278: 1390)مظفیر، دهید  حیوانی در وقت جویدن غذا، فکّ پیایین خیود را حرکیت می
اء تامّ، همۀ افراد بررسی و سپس شود. در استقر  استقرا، به دو قسم تامّ و ناقص تقسیم می

شود، برخلاف استقرای ناقص که بیا بررسیی برخیی جزئییات بیه حکیم  حکم داده می
 یابیم.  دست می

 کنیم: به یک نمونۀ فقهی از کتا  جواهر بسنده می
یابیم در مواردی که شهادت نساء پذیرفتیه  وقتی شهادات نساء را استقراء کنیم، در می

فرمایید  سورۀ بقیره می 282یک مرد قرار گرفته است. مثلًا در آیۀ شده، دو زن مهادل 
فَإِن لَم یكُونا رَجُلَینِ فَرَجُلل  ﴿که اگر دو مرد نبود، یک مرد با دو زن شهادت دهند: 

تانِ 
َ
آورد کیه در رضیاع هیم، بایید  گوییم استقرا، این اطمینیان را میی . حال می﴾وَامرَأ

 . (3/96: 1425؛ مكارم، 40/178: 1375)نجفی، د چهار زن باشد تا مهادل دو مرد گرد

 . استدلال قیاسی1-4
ترین و مهتبرترین شکل استنتاج در منطق ارسطویی، استدلال قیاسی اسیت،  اساسی 

به جیز در میوارد و  -چراکه نتیجۀ قیاس همواره یقینی است، ولی نتیجۀ استقرا و تمثیل 
 اند:  اس را این گونه تهریف کردهدانان، قی ظنّی است. مشهور منطق -شرایط خاص 

(؛ 382: 1384)راز،، « قول مؤلّف من قضایا، متی سلمت، لیزم عنیه لذاتیه قیول آخیر»
 .(1/243: 1404؛ ابن سینا، 22: 1373سهرورد،، 

انید. اگیر در  اگر مقدّمات یک قیاس یقینی باشند، این قیاس را قیاس برهانی نامیده
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ول طرف مقابل و یا از مقدّمات مشهور برای اثبیات مقدّمات قیاس، از مسلّمات مورد قب
گویند و اگر مقدّمات یک قیاس،  مدّعا استفاده شود، این نوع قیاس را قیاس جدلی می
اند. همچنین، مغالطه قیاس فاسدی ناشی از تخیّلات باشد، این نوع قیاس را شهر نامیده

یا از جهیت صیورت و  است که فساد آن یا از جهت مادّه است و یا از جهت صورت و
 .  (1/313: 1369؛ سبزوار،، : 15: 1404)ابن سینا، مادّه هر دو 

پس برهان، نوعی استدلال قیاسی است که مقدّمات آن امیوری یقینیی هسیتند. امیا 
تمثیل یا همان قیاس در اصطلا  فقهی، خود یکی از انواع استدلال، غیر از نیوع قییاس 

 منطقی و قسیم آن است. 
شود، یقین به مهنای اعم است. این یقین، ظین  قینی که در فقه مطر  میاز سویی، ی
شود. پس ممکن است فقیهی به حکمی یقین کند، ولی مطابق بیا واقیع  را نیز شامل می

سان، اگر فقیهی از راه تنقیح مناط قطهی به حکمی دست یابد، به شیرایط  بدین 1نباشد.
 و را قیاس فقهی مردود دانست. توان کار ا قیاس منطقی عمل کرده است و نمی

د و مردود در کتاب جواهر. استخراج قیاس2  های مؤیَّ
کارفته در کتا  جواهر، بررسی واژۀ قیاس در این کتا   های به برای استخراج قیاس

لازم است. گاهی نیز از مهادل استفاده شده است که این نیز جای بررسیی دارد، ماننید 
لخلوصییة، و عیدم الخلوصییة للمحیل، أنّ خلوصییة عدم ظهور الخلوصیة، إلغاء ا

 هایی از این دست.  فلان غیر ملحوظة، و واژه
ای  با بررسی انجام گرفته در کتا  جواهر، با دو دسته از قیاس روبرو هستیم: دسیته

ای کیه از نگیاه دیگیران قییاس  که از نگاه صاحب جواهر، قیاس و مردود است و دسته
داند. مرحوم نجفی در دوازده مورد، یا قیاس کرده  س نمیاست، ولی صاحب جواهر قیا

های  و یا قیاس دیگران را نقل کرده و همه را پذیرفته است. همچنین یازده مورد از قیاس
)نجفیی، رد کیرده اسیت. « هیذا قییاس»یا « قیاس لا نقول به»دیگران را با عباراتی چون 

1367 :17/237). 

                                                 

 . پیشتر، ارتباط میان حجت منطقی و فقهی تبیین شد. 1
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اء، آنچه یقینی است اخیتلاف نظیر صیاحب صرف نظر از صحّت و سقم این استقر 
جواهر با برخی فقها در قیاسی بودن یک فتواست. بر ایین پاییه، آنچیه اکنیون بیرای میا 
اهمیت دارد، بررسی مواردی است که از نگاه صاحب جواهر قیاس است، ولی دیگیران 

اند. همچنین سخن در مواردی است که از نگاه دیگیران قییاس  بر اساس آن حکم داده
 داند.  است، ولی صاحب جواهر به هیچ وجه آن را قیاس نمی

 هایی که صاحب جواهر پذیرفته است:  یک نمونه از قیاس

د قیاس. 2-1  قیاس ارتداد زوج به طلاق  :مؤیَّ
اگر یکی از دو زوجی که هر دو مسلمان هستند، بهد از انجام عقد ازدواج و قبل از 

اسلام خارج و مرتد شود، بلافاصله عقید ازدواج  آنکه با یکدیگر همبستر شوند، از دین
گردند. در این حال، اگر ارتداد  شود و آن دو نسبت به یکدیگر نامحرم می آنان باطل می

از جانب زن باشد، مهر او ساقط و اگر ارتداد از جانب میرد باشید، در میورد مهرییه دو 
ض، نلف مهر زن ساقط ، در این فر شرایعنظر بیان شده است، به نظر محقّق در کتا  

 .  (2/520: 1408)حلی، شود  می
 صاحب جواهر در شر  کلام محقّق در مقام استدلال برای این نظر گفته است: 

شود و این فسخ از جانیب زوج و قبیل از دخیول اسیت،  ارتداد، موجب فسخ عقد می
ار شود و احکام طلاق قبل از دخول، بیر آن بی پس نازل منزلۀ طلاق قبل از دخول می

گونه که بر پایۀ روایات، طلاق قبل از دخول، نلف مهرییه را  شود. بنابراین، همان می
، ارتداد قبیل از دخیول هیم، موجیب (15/61: 1403)حرعاملی، کرد  بر مرد واجب می

 . (30/48: 1367)نجفی، شود  ثبوت نلف مهر می

 کلّ ارتداد قبل الدخول، موجب لفسخ الهقد؛ صغری:
 یوجب لفسخ الهقد، مثبت نلف المهر؛ کلّ ارتداد کبری:
 کلّ ارتداد قبل الدخول، مثبت نلف المهر.  نتیجه:

 هایی که از دیگران صادر شده و صاحب جواهر رد کرده است:  از قیاس یک نمونه

 قیاس غسل به وضو  :مردود قیاس. 2-2
ۀ فراغ شود، قاعدۀ فراغ است. مفاد قاعد یکی از قواعدی که در فقه از آن بحث می
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این است که اگر انسان بهد از پایان عمل، در صیحّت یکیی از اجیزای آن شیک کیرد، 
نباید به شکش اعتنا کند، بلکه باید بنا را بر ایین بگیذارد کیه عملیش صیحیح اسیت و 

شیود.  حکم به صحّت آن خواهد شد. این قاعده، هم در نماز و هم در وضو جاری می
جزء و گذشیتن از محیلّ آن و قبیل از پاییان ییافتن  حال اگر در نماز، بهد از انجام یک

نماز، در اتیان آن جزء یا در صحّت آن شک ایجاد شود، قاعدۀ دیگیری بیه نیام قاعیدۀ 
 شود.  شود که بر اساس آن، حکم به انجام یا صحّت جزء مشکوک می تجاوز جاری می

ر شیود، بلکیه در آنجیا، در صیورت شیک د قاعدۀ تجاوز در با  وضو جیاری نمی
جزء، باید دو مرتبه آن را اتیان کند. در روایات، این حکم فقط در مورد وضو بیان شده 

 1.(1/330: 1403)حرعاملی، است 
اما در مورد جاری نشدن قاعدۀ تجاوز در با  غسل، صاحب ریاض آن را بیه بیا  
وضو قیاس نموده و گفته است که این قاعده در با  غسیل نییز، همچیون بیا  وضیو 

شود، یهنی اگر در حین انجام غسل و بهد از شستن یک قسمت، در صحّت  یجاری نم
)طباطبیایی، آن شک کند، باید برگردد و آن قسمت را دوباره به نیت غسل شستشو دهید 

1412 :1/277)  . 

 کار رفته در کتاب جواهر های به بندی قیاس . جمع3
جواهر چندگونه است و کار رفته در کتا   های به با استقرایی که انجام گرفت قیاس

کار رفته در جواهر است. برخی آمار دیگیری از  های به آنچه برای ما اهمیت دارد، قیاس
 . (91: 1388صابر،، ) اند کار رفته در کتا  جواهر ارائه داده های به قیاس

اند که در مبحث حجّیت ظهیور و تحیت  الهلهها، منلوص . تهداد اندکی از این قیاس1
گیرند. این نوع قیاس، مورد قبیول فقهیای امامییه قیرار دارد و از عموم لفظی قرار می

                                                 

أم لا، فأعید  ك، فلم تدر أغسلت ذراعییكقال: إذا کنت قاعداً علی وضوئ عن زرارة، عن أبی جهفر. »1
ی حال الوضوء، فإذا لم تغسله، أو تمسحه ممّا سمّی اللّه ما دمت ف كعلیهما وعلی جمیع ما شککن فیه أنّ 

قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حال أخری فی الللاة أو فی غیرها، فشککت فی بهض میا 
فأصبت فیی  كفیه، فإن شککت فی مسح رأس كفیه وضوئه، لا شیء علی كسمّی الله ممّا أوجب اللّه علی

وامیض  ك تنقض الوضیوء بالشی، فإن لم تلب بللًا، فلاكبللًا، فامسح بها علیه، وعلی ظهر قدمی كلحیت
 «.فأعد علی ما ترکت یقیناً، حتی تأتی علی الوضوء كلم تتم وضوء ك، وإن تیقنت أنكفی صلات

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/15558/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c
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 .  (2/182: 1390؛ مظفر، 23/27: 1375) نجفی، محل نزاع خارج است 
ها، قیاس اولویت است که این دسته نیز، از نظر فقهای امامییه  این قیاس . قسم دیگر از2

 . )همان(حجّت است و محل نزاع نیست 
یادکردنی است گام اول در این نوع قیاس، شناخت علّت یا جامع اسیت و میادامی کیه 
علّت استخراج نشود و به آن علم پیدا نکنیم، قضاوت دربارۀ وجود یا عدم وجود آن 

بی مهنا خواهد بود، تا چه رسید بیه بحیث از اقیوا بیودن، مسیاوی بیودن و ییا در فرع 
اضهف بودن وجود علّت در فرع. بنابراین اگر علّت، منلوص نباشد و مجتهد خیود 
بخواهد علّت را به دست آورد، فرقی بین انواع مختلف قیاس وجیود نیدارد و صیرف 

شیود.  از محیلّ نیزاع نمی اولویت، دلیل بر صحّت و حجّیت آن و در نتیجه، خیروج
 توان این قسم از قیاس را داخل در محلّ نزاع دانست.  پس، می

کار رفته، تنقیح مناط است. در اصطلا  فقیهیان مقلیود از  های به . تهدادی از قیاس3
تنقیح مناط، الحاق فرع به اصل به واسطه الغای فارق و کشف عدم دخالت این فارق 

شود فرقی بین اصل و فیرع و اصیل نیسیت، مگیر در  در حکم است. یهنی گفته می
فلان و فلان صفت و آن هم که نقشی در حکیم نیدارد، پیس بایید آن دو در حکیم 
مشترک باشند. تنقیح مناط اگر قطهی باشد، میورد تأییید برخیی فقیهیان اسیت. امیا 

خورد که تنقیح منیاط ظنّیی اسیت، کیه شییهه آن را حجّیت  مواردی نیز به چشم می
 . (8/128: 1375) نجفی، د و داخل در محل نزاع است دان نمی

هیا، های به دست آمده، قیاس مستنبط الهلّه است. در این نوع قیاس . تهدادی از قیاس4
که در نلوص و ادلّۀ نقلی، علّت حکم اصل ذکر نشده است، مجتهد با اسیتفاده از 

علّیت را های مختلف کشف علّت، مخلوصاً مناسیبت مییان حکیم و موضیوع،  راه
استنباط نموده و سپس با احراز وجود آن در فرع، حکیم اصیل را در میورد آن ثابیت 

 . (2/178: 1390) مظفر، ها نیز، محلّ نزاع قرار دارد  کند. این گونه قیاس می
هایی که مورد استفادۀ فقها قرار گرفته، قیاس شبه است که  . همچنین، اندکی از قیاس5

باهت میان فرع و اصل، باعث شده است که فقیه حکم در آنها، فقط وجود نوعی ش
اصل را برای فرع ثابت نماید. قیاس شبه را بسیاری از اهل سنت نییز قبیول ندارنید و 

 . (1/325: 1412؛ شوكانی، 210: 1368)شیراز،، دانند  اثبات حکم به وسیلۀ آن را جایز نمی
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 هایی میان قیاس و تنقیح مناط  تفاوت
هایی هست کیه موجیب تمیایز  یاس فقهی و تنقیح مناط، تفاوتگفتنی است میان ق

شود. پس قطهاً تنقیح مناط با قیاس فقهی ارتباطی ندارد، ولی با قییاس  این دو از هم می
 منطقی قابل جمع است. 

. در تنقیح مناط و الغای خلوصیت، میراد از علّیت، موضیوع حکیم اسیت، ولیی در 1
ل ملالحی که در موضیوع وجیود دارد نییز قیاس، علّت اعم از موضوع است و شام

 شود.  می
. در تنقیح مناط و الغای خلوصیت برخلاف قیاس، چهار رکنِ اصل، فیرع، علّیت و 2

حکم مطر  نیست، زیرا در آنها دو موضوع مستقل که حکم یکی به دیگری تهیدّی 
یا سرایت پیدا کند مطر  نیست، بلکه موضوع منلیوص و غیرمنلیوص، هیر دو از 

شده هسیتند؛ امیا در قییاس، بحیث بیر سیر دو  د و ملادیق موضوع اصلی کشفافرا
ها  موضوع متفاوت است که از هم مستقل بوده و تنها رابطۀ آنها وجود برخی شباهت

اسییت، نییه اینکییه لزومییاً هییر دو ملییداق موضییوع اصییلی باشییند. بییه همییین دلیییل، 
)محقی  حلیی، سیت کردن عبارات اصل و فرع در تهریف تنقیح مناط صیحیح نی دخیل
1403 :185)  . 

. روش تنقیح مناط و الغای خلوصیت عبارت از مناسبت حکم و موضوع بیود، ولیی 3
 ها فراتر از مناسبت بودند و مناسبت تنها یک روش از آنها بود.  در قیاس، روش

دلیل روشی که داشیتند عبیارت از  . مبنای حجّیت تنقیح مناط و الغای خلوصیت به 4
های عقلی نیز  لام بود، ولی در قیاس غیر از طریق ظهور کلام، روشحجّیت ظهور ک

 الظهور نیست.   ة شود که مبنای حجّیت آنها اصال کار گرفته می به 
هیای تفسییری  ، تنقیح مناط و الغای خلوصییت، نهایتیاً روش4و  2. با توجه به موارد 5

رو، تمیامی  ازایین متن هستند که در پی توسهۀ حکم از طریق توسهۀ موضوع هستند؛
فرایند آنها در محدودۀ دلیل بوده و خارج از آنها نیست، زیرا در این دو روش تنقییح 

کننده، در پی درک مراد جدّی شارع از طرییق کیلام او اسیت؛ امیا در قییاس،  مناط
شود که در لسان شیارع نبیوده و خیارج از میراد  حکمی برای موضوعی مشخص می

ای تفسیری  توان گفت که قیاس شیوه رو نمی ت؛ ازاینجدّی آن از مورد منلوص اس
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از کلام شارع است، بلکه هرچند نامهتبر باشد، از جنس منبیع تشیریهی اسیت، زییرا 
 کند که در دیگر منابع نبوده است.  احکامی بیان می

توان گفت ماهیت تنقیح مناط و الغای خلوصیت، فقهی و با  . با توجه به بند قبلی می6
هماهنی  اسیت و ایین، بیر خیلاف قییاس میردود اسیت کیه در فقیه  قیاس منطقی

 جایگاهی ندارد. 

 . ارائۀ معیار4
 حل  تعارض ظاهری . 4-1

 توان چند پاسخ داد:  برای حلّ تهارض ظاهری می

 ی قیاس بودن مواردپاسخ نخست. نفی کل  
به هیچ روی، قیاس بودن مواردی را که فقیهیانی همچیون صیاحب جیواهر بیه کیار 

کم از نگاه صاحب جواهر که گاهی دیگران را متّهم  اند، نپذیریم. این پاسخ، دست برده
هو قیاس ممنیوع »، «هذا قیاس لا نقول به»کند دور است. عباراتی همچون به قیاس می

دهید کیه صیاحب جیواهر  می  و... نشان« والقیاس علی فلان غیر جائز عندنا»، «عندنا
 . (17/237: 1375ی، )نجفداند  نیز، مواردی را قیاس می

 پاسخ دوم. خطای مصداقی موارد قیاس 
رسید و  صاحب جواهر دچار خطا و اشتباه شده و همۀ مواردی که قیاس به نظیر می

قابل توجیه دیگری نیست، خطاهایی است که ناخواسته از او سر زده اسیت. امیا جیای 
و دچیار خطیا  شگفتی است که بگوییم چنین شخلیتی، متوجّه قیاس بودن فتوا نبیوده

 شده است!

ت صاحب جواهر در کلمات فقیهان  پاسخ سوم. عدم دق 
صاحب جواهر، دقّیت لازم را نداشیته و از کلمیات شییخ طوسیی و دیگیر فقهیا بیه 
اشتباه، قیاس را استنباط نموده است؟ این پاسخ نیز، با توجیه بیه مقیام شیامخ ایشیان بیه 

 آسانی پذیرفته نیست. 
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 یت و تنقیح مناط قطعیپاسخ چهارم. الغای خصوص
صاحب جواهر با تنقیح مناط و الغای خلوصیت، فتوا را از میتّهم شیدن بیه قییاس، 

 خارج کرده است. 

پاسخ پنجم. دستیابی صاحب جواهر به مذاق شریعت یاا شام  الفقاهاه یاا انتا ا  
 روح نص  و قانون یا تفكیک حیثیات

ارد و صاحب جواهر به ابیزار قیاس بودن یک حکم، به دستیابی مذاق شریهت بستگی د
 دانند، از نگاه او قیاس نیست. دست یافته است. از این رو، مواردی را که دیگران قیاس می

توان پاسخ چهارم و پنجم را پذیرفت. رسد می های یاد شده، به نظر میاز میان پاسخ
تیوان بیه البته این دو پاسخ، مکمّل همدیگر بوده و بیا کنیار هیم قیرار دادن ایین دو میی

 اختلاف و دوگانگی یاد شده پاسخ گفت. 

 تبیین پاسخ چهارم )تفكیک حیثیات یا شم  الفقاهه یا مذاق شار ( 
آوردن این سه عنوان تحت عنوان واحد، به دلیل نزدیکی و تلازم و به هم پیچییدگی 
این سه در یکدیگر است و اصل آن به تشخیص بالذات از بالهرض و اصیل از فرعیی و 

از وسیله و باطن از ظاهر احکام بازمی گردد. البته این کار آسانی نیست، بلکه به  هدف
ای تام به کلّیت اسلام، به خلوص به ابوا  فقه و نفسیی عیاری از هیوا و زاهید  احاطه

نسبت به دنیا نیازمند است؛ چه اینکه از نگاه صاحب جواهر، مهرفت بیه میذاق شیارع، 
  1. (30/195: 1375ی، )نجفروزی خداوند به فقیه است 

اما این دشواری، چه در زمینیۀ قیانون وضیهی و چیه در زمینیۀ شیریهت، بیه مهنیای 
 استحاله و امتناع نیست و دلیل آن نیز وقوع این امر توسط بزرگانی از فقهاست. 

 کاربرد مذاق در کتاب جواهر. 4-2
بیه ایین ، جلواهر الكللامصاحب جواهر، از نمونۀ دانشمندانی است که در کتیا  

، به تحلیل عمیق فقه شرائع الاسلامروش عمل نموده است. وی با متن قراردادن کتا  
پرداخته است. ایشان علاوه بر استناد به منابع فقهی و با رویکرد تطبیقی، در حوزۀ روش 

                                                 

 «.لمن رزقه الله مهرفة مذاق الشرع. »1
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های بسیاری است. یکی از اصیطلاحات  و اصطلاحات فقهی و اصولی، دارای نوآوری
ی از اهمّیت بسیار برخوردار است و ایشان آن را بیه کیاربرده، شناس نو که به لحاظ روش

است. وی کلمۀ مذاق را بیه صیورت ترکیبیی در اصیطلاحاتی چیون « مذاق»اصطلا  
 5میذاق عامّیه، 4میذاق قواعید شیریهت، 3مذاق اصیحا ، 2مذاق فقه، 1مذاق شریهت،

 به کار برده است.  7و مذاق خلم 6مذاق اهل کتا 
یا مذاق شیریهت « مذاق شارع»ۀ مذاق، تا حدودی به اصطلا  می توان با فهم کلم

کار نرفته، بهتر اسیت کاربردهیای  نزدیک شد. از آنجا که کلمه مذاق در ادلّۀ شرعی به
« مذاق»ها،  اند بررسی نمود. در این نوشته آن را در نوشتۀ کسانی که به آن استناد نموده

 ه است. کاربردهای مختلفی داشته و به اموری اطلاق شد
 کنیم:  اکنون به برخی از این کاربردها اشاره می

 مذاق مستند به یک فرد الف. 
پرسد: ساعتی را نام ببرید کیه نیه جیزء شیب و نیه  می ابان در روایتی از امام باقر

 فرماید: آن ساعت فجر است.  جزء روز است. امام می
 نویسد:  صاحب جواهر دربارۀ این پاسخ می

در نزد آنان از طلوع « روز»شود که  د آن، بر مذاق اهل کتا  حمل میخبر ابان و مانن
 . (7/228: 1375)نجفی، خورشید بوده و ساعت فجر، از شب و روز خارج است 

 مذاق مستند به یک مذهب ب. 
دانیم  کار رفته است. همان طور که می به« مذاق عامه»در مواردی، مذاق در ترکیب 

گونیه  ارض، مخالفت با عامّه است. صاحب جواهر در اینیکی از مرجّحات روایات مته
                                                 

 . 40/387؛ 32/6؛ 30/310؛ ج27/217؛ 24/222؛ 15/196؛ 2/329؛ 1/303: 1375. نجفی، 1
 . 39/262؛ 358، 38؛ 27/387؛ 26/152؛ 18/71؛ 2/42. همان: 2
 . 6/49. همان: 3
 . 8/70. همان: 4
؛ 36/258؛ 32/337؛ 32/73؛ 30/345؛ 29/180؛ 29/373؛ 20/176؛ 12/385؛ 10/115. همییییان: 5

 . 40/433؛ 38/164؛ 37/389
 . 7/228. همان: 6
 . 14/358. همان: 7
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گوید، یهنی حکمی با دیدگاه عامّه موافق است. میثلًا  می« مذاق عامّه»موارد، سخن از 
در روایتی برای صحّت نکا ، رضایت ولیّ دختر و حضور دو شاهد شرط شده اسیت. 

 . )همان(شود  طر  میاین حکم، مطابق با احکام عامّه است و لذا در جمع بین روایات 
ها بیه  ای از دییدگاه همچنین در مواردی، هنگام بررسی فتیاوای فقیهیان شییهه، پیاره

 خاطر مخالفت با روایات و مناسبت با مذاق عامّه رد شده است. 
 در روایتی آمده است: 

أنّ إمرأة کانت مهی فیی الیدار، ثیمّ إنّهیا زوّجتنیی نفسیها  إنّه کتب إلی أبی الحسن
اللّه وملائکته علی ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فکتب:  وأشهدت

التزویج الدائم لا یکون إلّا بولیّ وشیاهدین ولا یکیون تیزویج متهیة ببکیر. اسیتر علیی 
  (.21/34: 1403)حرعاملی، نفسك واکتم رحمك اللّه 

 ت. در این روایت برای نکا ، رضایت ولی و حضور دو شاهد شرط شده اس
 نویسد:  صاحب جواهر دربارۀ آن می

این روایات بر مذاق عامّه است، یهنی مطابق احکام فقهیی آنیان و بیر اسیاس ملیالح 
 مرسلۀ اهل سنّت بوده است. 

گونه موارد، مذاق همان پذیرش احکام و ادلّۀ مورد پیذیرش عامّیه در  بنابراین در این
در این موارد، در مقابل مذاق عامّه، عبارت  1باشد. برابر احکام و ادلّه و اصول امامیّه می

بیه کیار رفتیه اسیت. نتیجیه اینکیه میذاق در « اصول الإمامیّة»و « المتّجه علی اصولنا»
گونه موارد، احکام و اصول و قواعید پذیرفتیه شیده در نیزد میذهب خاصیی اسیت،  این

 صرف نظر از دلیلی که بر حکم در آن مذهب خاص وجود دارد. 

 ند به مشهور مذاق مستج. 
خواهیید در برابییر آن  انیید و فقیییه می گییاهی، حکمییی را مشییهور فقیهییان پذیرفته

گیری کند و آن را رد نمایید. میثلًا شییخ انلیاری در میواردی از میذاق مشیهور  موضع
)انصیار،، کند و منظور وی، حکمی است که نزد مشهور پذیرفته شده اسیت  استفاده می

1416 :2/28).2 
                                                 

 . 40/433؛ 37/389؛ 38/164؛ 32/337: 1375. نجفی، 1
 «. علی مذاق المشهور...هذا کلّه . »2
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 فقه )مذاق فقه(  همذاق مستند بد. 
ای احکام و لوازم، گاهی به قدری روشن است کیه از آن، تهبییر بیه  ناسازگاری پاره

 کنند. بنابراین، مذاق فقه اشاره به احکام روشن دارد.  خروج از مذاق فقه می
کند که در نگاه صاحب مذاق روشن  همۀ موارد فوق، حکایت از وجود حکمی می

توانیم از مذاق شریهت یا شارع سخن بگوییم که عناصر  میاست. با این نگاه، هنگامی 
 زیر وجود داشته باشد: 

 . حکم یا قاعدۀ روشنی وجود دارد؛ 1
 . استناد آن به شارع قطهی است؛2
. این قاعده یا حکم، مدلول صریح یا ضمنی منابع چهارگانۀ کتا  و سنّت و اجماع و 3

است که با وجود دلییل، ضیرورتی بیه  عقل نیست. وجود این قید، به خاطر این نکته
استناد حکم به مذاق وجود ندارد. بر این اساس، مذاق شیریهت و ییا میذاق شیارع، 

 یابد.  وجود و عنوان مستقلّی می
گانه، به صورت صریح و ضمنی در کلمات فقها بیان شده است. در  این عناصر سه

ع و ضروری بودن حکم را بیه بسیاری از عبارات، هنگام استفاده از مذاق، مهلوم، مقطو 
شیوند.  ای از عبیارات، نبیودِ دلییل را متیذکّر می دهند. همچنین در پاره شارع نسبت می

وإن لم یرد به دلیل »نویسد:  مثلًا صاحب جواهر در مواردی بهد از استدلال به مذاق می
 . (2/329: 1375)نجفی، « بالخلوص

 مذاق مستند به شریعت.   ه
وط به شرطی شده باشد، تحلیل آن شرط لازم نیست، بلکیه اگر وجو  امری مشر 

یابد. مثلًا در ادلّۀ فقهی، حج بر شخص مسیتطیع  هنگام تحقّق شرط، وجو  فهلیت می
واجب است، پس وجو  مهلّق بر اسیتطاعت شیده اسیت، در نتیجیه بیر شیخص لازم 

ت کیه نیست که استطاعت را به دست آورد. همچنین پرداخت زکات مهلّق بر ایین اسی
کالای موضوع زکات به مقدار مهیّن برسد. در اینجا نیز، شخص تکلیفی به تحلیل آن 
مقدار ندارد. حال اگر شخص در رسیدن کالا به مقدار مهییّن تردیید داشیته باشید، آییا 

وجو را در این میوارد مسیلّم  وجو لازم است یا نه؟ صاحب جواهر، وجو  جست جست
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دهد. هر چند وی، دربیارۀ میذاق شیرع توضییح  بت میدانسته و آن را به مذاق شرع نس
توان مطلیب را بیه دسیت آورد، زییرا اگیر چنیین  دهد، لکن از عبارت بهدی او می  نمی

در اینجیا  1.(15/198)همان: « شود بسیاری از واجبات اسقاط می»شناختی واجب نباشد 
نید در به نظر صاحب جواهر، حکم روشن است و وجو  به شارع مستند است، هیر چ

 منابع فقهی نیامده است. 
 نویسد:  صاحب جواهر در جایی دیگر می

، در بسیاری از امور بیه منزلیۀ کسیی فقیه پس از ممارست و انس با سخنان ائمه»
گوید. با توجه بیه ایین، اگیر از برخیی  است که نزد امام حاضر است و با او سخن می
رداشیت کنید، ایین اسیتنباط او حجّیت ادلّۀ جواز تهدّی از مورد روایت به غییر آن را ب

  2(.13/373)همان: « شرعی است و عمل بر طبق آن واجب است

 نویسد:  مرحوم کاشف الغطا نیز، بیانی در شیوۀ علم به مراد شارع دارد. او می
مراد شارع را از احکامش یا به تلریح خود وی می توان دریافت، ییا از تتبّیع اقیوال و 

 یت، یا به تنقیح مناط و قیاس منلوص الهلّه. افهال او به قیاس اولو 

 کند:  ایشان، سپس راهی دیگر را بدین بیان مطر  می
راه دیگر برای پی بردن به مقلد شارع، چیزی است که در ذهن مجتهد از تتبّع ادلّه و 

تیوان  ای کیه می گونیه بنیدد، به با وساطت ذوق سیلیم او و درک صیحیحش نقیش می
تک آنها( اسیتنتاج شیده اسیت، چیرا کیه همیین نییز از  )نه تکگفت از مجموع ادلّه 

نلوص است. چون عقل نظیر حسّ، برای خود، ذوق و زبان و گوش و شم و نطقیی 
  3.(1/188: 1430)كاشف الغطاء، دارد که حواس را به حیطۀ آن دسترسی نیست 

                                                 

نهم یهتبر فی الحکم بوجوبها الهلم بالبلوغ نلاباً، أما لو شكّ فلا وجو  للأصل وغییره، بیل المهیروف . »1
أیضاً عدم وجو  التلفیة ونحوها للاختبار، بیل عین المسیالك لا قائیل بیالوجو ، ووجیه ذلیك کلّیه أنّ 

د یناقش بأنّ الِوّل مسلّم بخلاف الثانی، ضیرورة مقدمات الوجو  لا یجب تحلیلها ولا تهرفها، لکن وق
 «.مهلومیّة الوجو  فی مثله من مذاق الشرع

وأنسه به، صار کالحاضر المشافه فیی کثییر مین الِمیور، فیإذا فهیم  إذ الفقیه بهد ممارسته لکلامهم. »2
 «. یجب علیه الهمل بهاوانساق إلی ذهنه من بهض الِدلّة التهدّی من مواردها إلی غیرهاّ کان حجّة شرعیّة 

وکذا ما ینقد  فی ذهن المجتهد من تتبّع الِدلّة بالانبهاث عن الذوق السلیم والادراك المستقیم، بحییث . »3
یکون مفهوماً له من مجموع الِدلّة، فانّ ذلك من جملة النلوص، فإنّ للهقل علی نحو الحسّ ذوقاً ولمساً 

الحواس، فاعتبار المناطیق والمفیاهیم والتهریفییات والتلویحیات وسمهاً وشماً ونطقاً من حیث لایلل إلی 
 «. مع عدم ضهف الظنّ من مقولة واحدة، إذ لیس مدار الحجیة الِعلی التفاهم المهتبر عرفاً … والرموز و
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گیامی کیه ها و به اشاره و تلویح سخن گفیتن، هن ها و مفهوم بنابراین، اعتبار منطوق
همراه با ظنّ ضهیف نباشد، یکسان است، چیرا کیه حجّییت، دائیر میدار تفیاهم عرفیی 

 است. 
کند. به این بیان که انس ذهنی فقییه،  در این پاسخ، نقش مذاق شرع خودنمایی می

تواند در وی این توانیایی را ایجیاد کنید  آید، می که بر اثر ممارست در نلوص پدید می
و تجربۀ خویش، گاهی اوقات به ملاکات احکام اطمینان حاصل  که با استفاده از علم

 کرده و بر اساس آن، حکم را از موارد منلوص به موارد دیگر تهمیم دهد. 
 نویسد:  مرحوم نائینی در یکی از مباحث مربوط به بیع می

شود، زیرا الغای خلوصیت کیردن و اسیتظهار  از بیع، به دیگر مهاوضات تهدّی نمی»
الفقاهه  ن که مناط در ایین حکیم، عبیارت اسیت از مهاوضیه، منیوط بیه شیمّ نمودن ای

  1.(3/358: 1373)نائینی، « است

کند نیز اهمیت دارد. این شخص اگیر مجتهید  بر این پایه، نقش کسی که قیاس می
باشد و سالیان درازی از عمر خویش را صرف مطالهه و بررسی منابع فقهی و آیات قرآن 

کرده باشد و بیر رواییات هیر بیا ،  و ائمّۀ مهلومان ز پیامبرو روایات صادره ا
احاطه و تسلّط کافی داشته و به اصطلا ، ذائقۀ شرع را درک کرده باشد، تا حدّ زیادی 

تواند ملاکات احکام را تشخیص دهد و در صورت ظهور آیات و روایات در علّییت  می
اس کننده مجتهد نباشد و بیه صیرف امری، به استناد آن حکم را تهمیم دهد. اما اگر قی

مشاهدۀ یک نصّ و استنباط ملاک حکم از آن، مطابق با تشیخیص و سیلیقۀ شخلیی 
خویش، آن را به موارد دیگر سرایت دهد، در این حالت، ادلّیۀ نهیی از قییاس شیامل آن 

الجمله قییاس  پذیریم که فقها فی شود و قیاس او مورد قبول نخواهد بود. بنابراین، می می
اند، گرچه موارد آن مهدود و در شرایط خاص و توسّط  کم، تهمیم انجام داده و یا دستِ 

 2افراد خاصّی صورت گرفته است.
                                                 

لا یهتدّی من البیع إلی غیره من المهاوضات، لِنّ الغیاء الخللییة واسیتظهار : »3/358: 1373. نائینی، 1
 «. اط هو المهاوضه یتوقّف علی شمّ الفقاهةأنّ المن

آید دستیابی به مهیار درستی از مذاق شارع و شمّ الفقاهه، به کار پژوهشی مسیتقل نییاز دارد و  . به نظر می2
 های فقیهان در دسترس نیست.  باره، در نوشته بحث منسجم و منظمی در این
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هایی از اسیتدلال و  ، بهد از اذعیان بیه وجیود گونیهکتاب الطهارهدر  امام خمینی
انید تیا بیا  مشابه قیاس در کتب فقها، بر این باورند که فقها تهمّداً این کار را انجیام داده

استفاده از روش خود مخالفان، نظرات آنان را رد و آنان را محکوم نمایند و گرنه، قلد 
آنان استناد به آن ادلّه نبوده است و اگر کسی به آنان نسبت عمل به قییاس بدهید، ایین 

  1.(4/140: 1421)خمینی، فرد غافل است و به آنان تهمت زده است 
ختن سهم امام زمان را در زمان غیبت به درییا، خیلاف به هرحال، اینکه فقیهی اندا

و فقیهیی دیگیر، مقبولیۀ عمیربن حنظلیه را از  (39/262: 1375)نجفیی، ذوق فقهی دانسته 
ییا  (،2/105: 1421)خمینیی، دهید  قضاوت به افتا یا حتی به ولایت و حکومیت تهمییم می

ه رعاییت ملیالح آنکه قاعدۀ لاضرر را مربوط به حکومیت و فقیه حکیومتی و نیاظر بی
، ییا اینکیه مجتهیدی تلیدّی زنیان در بیا  مرجهییت و افتیاء را )همان(جامهه می داند 

و عیالمی دیگیر، اسیتهمال قرعیه در  (2/226: 1422)خیویی، خلاف مذاق شیریهت یافتیه 
و فقیهیی اعمیال  (2/494: 1373)نائینی، کند  شبهات حکمیه را خلاف مذهب قلمداد می

را بیه … ر ثروت و شهرنشین بودن و حرّ بودن یا مسافر نبودن ومرجّحاتی استحسانی نظی
 (8/187و  38/210: 1375)نجفییجای قرعه در با  فقه، مستلزم تحقّق )فقه جدید( دانسته 

و عالمی دیگر، اصل )غیر محدود و غیر مشروع بودن مالکیت( را با رو  عدل اسلامی 
ی، مالکیت بیر ابیزار بیزرو تولیید را بیه شناس و یا اسلام (10: 1390)صدر، منافی می بیند 

و فقیهی  (192-191: 1377)مطهیر،، جهت توابع آن در مالکیت، خلاف اسلام می داند، 
دیگر، تهزیرات را تنها بیه جهیت تهوییل )ارعیا  بیرای جلیوگیری از ارتکیا  جیرایم( 

 و دیگری آنها را جزء اختیارات حاکم دانسته، نه احکامی صد در صد 2محسو  داشته
همه و همه، نشیان دهنیدۀ آن اسیت کیه فقهیا در عمیل،  (،2/357: 1360)منتظیر،، ثابت 

های مهمول استنباطی، نگاهی به رو  اسلام و مناطات و ملاکات قوانین  علاوه بر روش
                                                 

وکذا دأ  شیخ الطائفة وبهض آخر من أصیحابنا. کمیا أنّهیم إنّما استدلّ بهما إقحاماً لهم، کما هو دأبه، . »1
ربّما یستدلّون فی الِحکام بأُمور تشبه القیاس إرغاماً لهم، لا استناداً إلیها، وظنّ الغافیل غییر ذلیك، وربّمیا 

 «. طهن بهم والهیاذ باللّه
 . 8، ش 11. کیهان فرهنگی، ملاحبه با آیت اللّه مهرفت، سال 2
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نیز دارند و شمّ فقهی خود را دستمایۀ رسیدن به قلد شارع و مذاق شریهت و رو  نصّ 
 . (5: 1374)رحیمیان، دهند  و ملاکات احکام قرار می

 های دستیابی به مذاق شار  راه. 4-3
دستیابی به مذاق شرع، بیش از هر چیز به ممارست و احاطه بیه مبنیا و احکیام نییاز 
دارد؛ به خلوص اینکه در فقه اسلامی، احکام در قالب آیات و رواییات، اجماعیات و 

لسان بیان احکام، لسان قوانین تر اینکه  های مختلف آمده است، و مهمها با بیانقضاوت
وگو، سیؤال و جیوا ، تبلییغ و تربییت و اخیلاق و  نوشته نیست، بلکه محاوره و گفیت

حقوق، خداشناسی و مهادگرایی در هم آمیخته است. بیه همیین خیاطر، ادّعیای میذاق 
هیای مختلیف  شریهت بیش از همه چیز به ممارست و عجین شدن بیا مهیارف و حوزه

  شریهت نیاز دارد.

 استنتاج مذاق شریعت از طریق اولویتالف. 
هایی که از آن مذاق شریهت استفاده شده، شییوۀ اولوییت اسیت. میثلًا  یکی از راه

برای زعامت دینی، عقل و عدالت و علم شرط است. این شرایط در ادلۀ فقهی، در با  
مییت قضاوت گفته شده است، ولی با توجه به اینکه زعامت دینی نسبت به قضیاوت اه
)خیویی، بیشتری دارد، این شرایط در زعیم دینی، هم در ابتدا و هیم در ادامیه وجیود دارد 

1422 :2/292)  . 
علاوه بر این، اگیر مرجیع دینیی شیرایط خیود را از قبییل عیدالت از دسیت بدهید، 

توان به تقلید او ادامه داد؛ با این استدلال که شخص از فتوای وی، هنگام دارا بودن  نمی
کند، به خلوص اینکه این وضهیت دربارۀ راوی و شاهد وجود دارد؛  تبهیت میشرایط 

یهنی شاهد اگر صفت عدالت را از دست دهد، به شهادت وی هنگام دارا بودن صفت 
 شود. این سخن، مطابق با قاعده است.  ای وارد نمی عدالت، لطمه

منع کرده و مهتقدند که اما بهضی با استناد به مذاق شارع، استناد به چنین فتوایی را 
اگر فقیهی شرایط مرجهیت را از دست بدهد، به فتوای او در هنگام وجیود شیرایط نییز 

 . )همان(توان استناد کرد  نمی
مثال دیگر، مربوط به کفارۀ روزه است کیه در میواردی شیخص بایید کفیارۀ جمیع 
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ا آزاد کند. بدهد، یهنی شلت روز روزه بگیرد، شلت گرسنه را سیر کند و یک برده ر 
ای وجود نداشته باشید، ممکین اسیت  حال اگر یکی از این موارد یافت نشود، مثلًا برده

این شبهه پیش آید که دو مورد دیگر هم واجیب نیسیت. در اینجیا، بیه میذاق شیریهت 
استدلال شده است؛ با این بیان که اگر دو مورد باقی مانده واجب نباشد، لازمیۀ سیخن 

تر از افطیار بیا حیرام باشید، زییرا  زه با خوردنی حیلال، سینگیناین است که خوردن رو 
 . )همان(کفاره در اوّلی واجب است و در دوّمی واجب نیست 

 دستیابی به مذاق شار  از مجموعۀ احكامب. 
یابید.  کند و به میذاق شیرع دسیت می گاهی فقیه به مجموعۀ احکام فقهی نگاه می

مرد بودن در مرجع تقلید، به همیین روش دسیت مثلًا بهضی از فقیهان برای اثبات شرط 
 اند:  اند و در این باره گفته یافته

ایم که وظیفۀ شایستۀ زنان، حجا  و پوشیش و تلیدّی  از مذاق شارع به دست آورده
امور خانه و عدم مداخله در اموری است که منیافی بیا آن باشید و روشین اسیت کیه 

رض رجوع و سؤال قرار دادن است، زیرا تلدّی به افتا به حسب عادت، خود را در مه
اینها اقتضای ریاست مسلمین است، حال آنکه شارع به اینکه زن، خیود را در مهیرض 

 . )همان(این امور قرار دهد، راضی نیست 

 دستیابی به مذاق از طریق آثارج. 
ای که اگر این حکیم  شود، به گونه در بهضی موارد، حکم مستند به مذاق شارع می

شناخته نشود، آثار نامطلو  و غیر قابیل پیذیرش خواهید داشیت. میثلًا صیاحب مهتبر 
دانید و در  جواهر در با  زکات، هنگام شک در رسیدن بیه نلیا ، اختبیار را لازم می

هیایی  کنید و در ادامیه بیا ارائیۀ مثال استدلال برای وجو  آن استناد به میذاق شیارع می
 گوید:  می

ن طور کیه روشین اسیت، بسییاری از واجبیات در صورت عدم حکم به وجو ، هما
  (.15/196: 1375)نجفی، شود  ساقط می

 دستیابی به مذاق از حكم عقلد. 
ای از موارد استناد به مذاق شرع، ریشه در حکم عقلیی دارد  رسد پاره به نظر می
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و بیشتر، اشهار به یک ملداق آن است، مثلًا سید محسین حکییم در اسیتدلال بیه 
کیات از شیهر بیه شیهر دیگیر، در صیورت عیدم امیید بیه مسیتحقّ وجو  انتقیال ز 

 نویسد:  می
: 1979)حكیی،، لئلّا یلزم تضییع الحقّ علی مستحقّه، المهلوم من مذاق الشارع تحریمه 

حق، که از مذاق شارع حرمت آن فهمییده  تا اینکه موجب تضییع حق بر ذی(؛ 9/322
 شود، نشود.  می

از یک حکم کلّی عقلی که همان حرمیت ظلیم  همان طور که پیداست، این مذاق
 شود.  حق، ظلم محسو  می شود، زیرا تضییع حقّ ذی است استفاده می

 شناسی شناسی و جامعه دستیابی به مذاق از انسان.  ه
رسد ریشیه  گاهی در متون فقهی سخن از مذاق شرع گفته شده است که به نظر می

تیوان بیه نسیب  ختی دارد. بیرای نمونیه میشنا شناختی و جامهه در مباحث عرفی، انسان
الولید للفیراش و للهیاهر »ناشی از زنا اشاره کیرد. اگرچیه در رواییاتی آمیده اسیت کیه 

، ولی ممکن است استدلال شود که شارع، ولد ناشیی «یورث ولد الزنا لا»و یا « الحجر
دانند. یکی  رم نمیداند، با این حال فقیهان او را مجاز به نکا  با محا از زنا را فرزند نمی

 اند:  از ادلۀ این حکم مذاق شارع است. بهضی در این باره گفته
لکنّ المستفاد... ومن مذاق الشرع الِقدس: انّ حرمة النکیا  والیوطی تابهیة للنسیب 

؛ مستفاد... از مذاق شرع این است که حرمت نکا  و وطی تابع نسب )همان(الهرفی 
 عرفی )و نه شرعی( است. 

 بی به مذاق از صفات شار دستیاو. 
شود که استدلال بر پایة صیفات شیارع  از بهضی کاربردهای مذاق شرع استفاده می

 خوانیم:  است. مثلًا در عبارتی پیرامون مسائل تقلید می
وهو بهید عن مذاق الشارع الِقدس فی التسهیل علیهم و الرفق بهم، بنحیو یقطیع مهیه 

  )همان(.باکتفائه بالتخییر 

 اربردهای مذاق شریعتک. 4-4
های فقهی، کاربردهای گوناگونی برای مذاق شریهت بیه دسیت  با مراجهه به نوشته
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: 1375)نجفیی، آید. صاحب جواهر این ابیزار را گیاهی منبیع حکیم قیرار داده اسیت  می
15/196).1   

شییوۀ تحلییل »تیوان بیر شیمرد، همچیون کاربردهای دیگری نییز بیرای میذاق میی
کیه در تبییین « تهییین یکیی از احتمیالات در مهنیا»یا  (14/259: 1979)حكیی،، « موضوع

کار بیرده  بیه« تیزاحم احکیام»مهنای حدیث لاضرر استفاده شده است. همچنیین، در 
 . )همان(شده است 

ی آن به عنوان منبع حکیم آنچه از این کاربردها در این نوشتار اولویت دارد، استفاده
 رده است. است که صاحب جواهر از آن بهره ب

 گیری از کاربرد مذاق در کتاب جواهر نتیجه. 4-5
میذاق »، «میذاق شیرع»بایید   ، فقییه خاص  . علاوه بر توجه و تأمّل عمیق در نلوص1

 نظر داشته باشد.   در  را نییز در استنباطات خیود« مذاق عیقلا»و « فقه
،  و فنّیی  ی علمییهیا در اجتهاد، به آن است که در عیین دقّت« مذاق عقلا». رعایت 2

 قواعد و اصول میسلّم نزد عقلا را به فراموشی نسپرد. 
  تر گسیترده«  میذاق امامییه»و « مییذاق فییقه»از « مذاق شیرع»دایرۀ   رسد نظر می . به3

تأمّل در ملالح احکام به   ویژه،و به  با ممارست در قرآن و سنت« مذاق فقه»و   باشد
  خداونید،  رو بایید از و از ایین  اسیت  یین، امیری میوهبتیامّا با وجود ا آید،  دست میی

 را خیواستار بیود.   و فیقه  شرع  مهرفت مذاق
شرع شناخت پیدا کرد، و از طرفی مشاهده نمود که اجرای یک   مذاق  . اگر فقیهی به4

  شیرع  ای بیا میذاق ( در برهیه واجیب  ، مستحب و یا حتیی مبا   از  حیکم الهیی )اعم
 تواند از اجرای آن حکم جلوگیری کند.  دارد، میمنافات 

  ، منافات یک فتوا و ییا حتیی«مذاق فقه». شاید بتوان گفت مراد ایشان از مخالفت با 5

                                                 

ی الحکم بوجوبها الهلم بالبلوغ نلاباً، أما لو شكّ فلا وجو  للأصل وغییره، بیل المهیروف نهم یهتبر ف. »1
أیضاً عدم وجو  التلفیة ونحوها للاختبار، بیل عین المسیالك لا قائیل بیالوجو ، ووجیه ذلیك کلّیه أنّ 

ی، ضیرورة مقدّمات الوجو  لا یجب تحلیلها ولا تهرفها، لکن وقد یناقش بأنّ الِوّل مسلّم بخلاف الثان
 «. مهلومیّة الوجو  فی مثله من مذاق الشرع...
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  تفوّه  فقیهی را یارای  که  ای گونه  ، به است  احتمال با قواعد و اصول قطهی فقهی  یک
 به آن فیتوا و ییا احتمال نباشد. 

عقیلای   سیایر  نیزد  مورد در احکام الهی و زشت جلوه دادن دین در گیری بی . سخت6
. همچنین بیاور بیه عیدم  رود می  شمار  به  شرع  مذاق  عالم، از جمله موارد مخالفت با

لزوم اجرای تمام فقه در زمیان غییبت )که لازم انکار ولایت فراگییر فقییه اسیت(، از 
 . (5/58: 1375لیب، )عندجمله ملادیق مخالفت با مذاق فقه است 

 الغای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی  :تبیین پاسخ پنجم. 4-6
دانند و این کبرایی پذیرفته شده است. به یقین، فقیهان شیهه قیاس فقهی را باطل می

اما با الغای خلوصیت در حکم و دستیابی به علت آن، فتوای فقیه بر پایۀ قیاس فقهیی 
 نطقی به خود گرفته و نزد همگان اعتبار دارد. شکل نگرفته، بلکه قالب قیاس م

برای تبیین کامل این پاسخ، نخست به صورت گذرا، قالب قیاس فقهی و منطقی را 
 کنیم روشن می

پیشتر گفته شد، در علم منطق، استدلال را به سه قسم تقسییم کیرده انید: اسیتدلال 
 تمثیلی، استدلال قیاسی و استدلال استقرائی. 

 تمثیلی. استدلال 1 
استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت، حکم امیر اوّل را  

 دهند. این نوع استدلال در فقه، قیاس نام دارد.  به امر دوّم هم تهمیم می
 . استدلال قیاسی2 

نوع دیگری از استدلال غیر از استدلال تمثیلی، همیان اسیتدلال قیاسیی اسیت کیه  
گر مقدمات یک قیاس، یقینی باشند این قییاس را قییاس برهیانی خود چند نوع است. ا

اند، اگر در مقدمات قیاس، از مسلّمات مورد قبول طرف مقابل و ییا از مقیدّمات  نامیده
گوینید و اگیر  مشهور برای اثبات مدّعا استفاده شود، این نوع قیاس را قیاس جیدلی می

اند. همچنین،  قیاس را شهر نامیده مقدمات یک قیاس، ناشی از تخیّلات باشد، این نوع
مغالطه قیاس فاسدی است که فساد آن یا از جهت مادّه است و یا از جهت صورت و یا 

 از جهت صورت و مادّه هر دو. 
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شیود کیه  پس از شناخت جایگاه برهان و نسبت آن با تمثییل، بیه خیوبی مشیخص می 
اند. اما تمثیل یا همان قیاس قینیبرهان، نوعی استدلال قیاسی است که مقدّمات آن اموری ی

 در اصطلا  فقهی، خود یکی از انواع استدلال، غیر از نوع قیاس منطقی و قسیم آن است. 
شود، یقین به مهنای اعم است. این یقین ظن را  از سویی، یقینی که در فقه مطر  می

اقیع شود. پس ممکن است فقیهی به حکمی یقین کنید، ولیی مطیابق بیا و  نیز شامل می
سان، اگر فقیهی از راه تنقیح مناط قطهی به حکمی دست یابد، به شیرایط  بدین 1نباشد.

 توان کار او را قیاس فقهی مردود دانست.  قیاس منطقی عمل کرده است و نمی
به دیگر سخن، قیاس سه رکن دارد: حدّ اصغر، حدّ اکبر و حدّ وسیط. حیدّ وسیط، 

. این واسطه، گاه ثبوتی است و گاه اثباتی. در واسطۀ حمل اکبر بر اصغر در نتیجه است
آید. البته در ثبوتی، احتمال صیدق و کیذ  دست می هر دو صورت، نتیجه از قیاس به

رود. حال اگر فقیهی بر اساس نص یا اولویت یا  نیست، ولی در اثباتی احتمال کذ  می
حدّ اکبر ارتبیاط برقیرار تنقیح مناط و یا دستیابی به مذاق شارع، بتواند میان حدّ اصغر و 

 کند، به نتیجه دست یافته است. 

یت تنقیح مناط . 4-7 یت و عدم حج   تبیین حج 
 وجود دارد:  دو دیدگاهدربارۀ حجّیت تنقیح مناط 

 دیدگاه نخست
در نگاه ابتدایی بیه برخیی از منیابع فقهیی، تنقییح منیاط حجّیت نیسیت و نشیان از 

 . دهد مخالفت احتمالی برخی از آنان می
 نویسد:  مرحوم آیت اللّه خویی می

إنّ غایة ما یحلل من تنقیح المناط، هو الظنّ بیذلك والظینّ لا یغنیی مین الحیقّ شییئاً 
 . (1/427: 1417)خویی، 

 نویسد:  در یکی از مباحث حج نیز می
إنّ الغاء الخلوصیّة یحتاج الی قرینة داخلیة او خارجیة وهی غییر موجیودة، بیل ذلیك 

 . (1/46)همان، ل به قیاس لا نقو 

                                                 

 . پیشتر، ارتباط میان حجّت منطقی و فقهی تبیین شد.1
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 دیدگاه دوم
اند. مانند آییت اللّیه  برخی دیگر از فقیهان، تنقیح مناط را پذیرفته و از آن بهره گرفته

بروجردی که در بحث نماز مسافر، در موارد فراوانیی از ایین عنیوان ییاد کیرده و بیه آن 
ن راهکار در مباحث اصولی و فقهی خود، ای استناد جسته است. همچنین امام خمینی

هایی هرچند کیم از  را مورد توجّه قرار داده است. در کلمات فقهای پیشین نیز، به نمونه
 خوریم.  این امر برمی

مرحوم وحید بهبهانی مهتقد است اگر علّت حکم به صورت یقینی و قطهی استنباط 
قیاس، شود، امّا اگر به صورت ظنّی و بدون نصّ شارع باشد  شود، تنقیح مناط نامیده می

مستنبط الهلّه و اگر استنباط علّت بر پایۀ نصّ باشد قیاس، منلوص الهلّه خواهد بود. از 
نگاه ایشان، تنقیح مناط قطهی در صورتی حجّت است که در آن بیه واسیطۀ اجمیاع ییا 
عقل، علت حکیم مشیخص شیود. بیه همیین جهیت، بیشیتر فقهیای امیامی در کتیب 

 اند.  قیح مناط نام نبردهطور مستقل از تن به  استدلالی خود،
 نویسد: وحید بهبهانی می

تهدّی از مدلول نصّ و مخالفت با نصّ، به هیچ وجه جایز نیست و کسی که از نیصّ 
ای یا یک صدم سر دانۀ جویی با نیصّ مخالفیت کنید، بیه تهدّی کند یا به اندازۀ ذره

افتیرا زده و از  چیزی غیر از آنچه خدا فرو فرستاده حکم کیرده و بیر خداونید متهیال
عمل کیرده و خیودش را هیلاک کیرده و  [حرام]حدود الهی تهدّی کرده و به قیاس 

های فراوانیی در دیین گذاشیته و سینّت بهتیرین  مردم را به هلاکت انداختیه و بیدعت
بینیم کیه بیدون تردیید از اوّلیین  پیامبران را ضایع سیاخته اسیت. علیی رغیم ایین، میی

شود و  های فقهی از نصّ، تهدّی و با آن مخالفت می ا های فقهی تا آخرین کت کتا 
بلکه عدم تهدّی جایز نیست و اگر تهدّی نکنییم، بیه چییزی غییر از آنچیه خیدا فیرو 

 ایم.  فرستاده حکم کرده و به خدا افترا زده و در دین تشریع انجام داده

روا  حال جای این پرسش است چگونه مرحوم بهبهانی از یک سو، تهدّی از نصّ را
داند. او خود به ایین پرسیش پاسیخ داند و از سویی دیگر آن را جایز، بلکه لازم می نمی

 نویسد:  داده و می
 باید مجتهد و فقیه دو مقام را تشخیص دهد و دلیل تهدی را بشناسد
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 تنقیح مناط ۀدیدگاه صاحب جواهر دربار 

دانسته و میواردی  صاحب جواهر نیز از فقیهانی است که تنقیح مناط قطهی را مهتبر
کند. از این رو، با دست ییافتن بیه علّیت  را که به ظاهر قیاس است از این راه توجیه می

آید. حتی در مواردی، فتوای خیویش  حکم، فتوای ایشان در قالب قیاسی منطقی در می
 را در قالب قیاسی اقترانی آورده و قیاس فقهی بودن آن را نپذیرفته است. 

 نویسد: او می
لجواز فی النجس والحریر الذی لا یتمّ بهد حرمة القیاس عندنا واحتمال أنّه لیس من وا

وهی کلّما کان ملزوم المدّعی شیئاً یلزم  -القیاس، بل هو من القاعدة المهلومة المقرّرة
 . (15/196: 1375)نجفی، أی المدّعی من وجوده وعدمه یثبت المدّعی علی کلّ حال 

 این موارد ضروری است: اشاره به دو نمونه از 

 ل: قیاس تكیه بر فرش ابریشمی به ایستادن بر روی آن در حال نمازنمونۀ او  
صاحب جواهر، ضمن مباحث نماز، استفادۀ نمازگزار از حریر به عنیوان زیرانیداز را 

 کند:  جایز دانسته و برای این مطلب به روایتی صحیحه استدلال می
یر ومثله من الدیباج والمللّی الحریر، هل یللح عن الفراش الحر  سألت اباالحسن

 للرجل النوم علیه والتکاءة والللاة؟ قال: یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه. 

 گوید:  در این روایت راوی می
تواند بر فرش ابریشمی و دیبا و در جانمیازی  پرسیدم: آیا شخص می از امام کاظم

تواند  کند و نماز بخواند؟ حضرت فرمود: میکه از جنس ابریشم است، بخوابد، تکیه 
: 1403)حرعیاملی، آن را فرش قیرار دهید و بیه آن بایسیتد، ولیی بیر آن سیجده نکنید 

3/274.)1 

در روایت، حکم تکیه بر فرش ابریشمی در حال نماز کیه راوی از آن سیؤال کیرده 
 نویسد:  است بیان نشده، اما صاحب جواهر پس از نقل حدیث می

                                                 

عن الفراش الحریر ومثله من الدیباج والمللّی الحریر، هل یللح للرجل النوم علییه  سألت ابالحسن. »1
 «. والتکاءة والللاة؟ قال: یفترشه ویقوم علیه ولا یسجد علیه
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توان تنقیح مناط کرد، ذکر نشدن تکیه در پاسخ امام، ضرری بیه  این که می با توجه به
 1.(8/128: 1375)نجفی، کند استدلال وارد نمی

روشن است که صاحب جواهر با تنقیح مناط، ایراد ذکر نشدن تکیه را در ردّ حکیم 
 پذیرد.  جواز نمی

ۀ معصوم :منمونۀ دو    و شهدا  به بدن پیامبر قیاس بدن ائم 
مردۀ هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است. بنابراین، مردۀ انسان نیز نجیس 

آید که علّت نجاست بدن، مرو است و هرگیاه فیردی  است. از ظاهر ادله به دست می
شیود. ثانییاً در صیورت  بدن مرده را لمس کند، اوّلًا غسل مسّ میّیت بیر او واجیب می

شود. این حکیم عمومییت دارد و  نجس می رطوبت، بدن لمس کننده نیز با این تماس
 شود.  ها می شامل جسد همۀ انسان

 مردار انسان، خون جهنده دارد؛  صغری:
 مردار هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است؛  کبری:
 مردار انسان، نجس است.  نتیجه:

 فرماید:  صاحب جواهر می
در  سیت. دربیارۀ پییامبرو شهدا، استثنا شیده ا از این قاعدۀ کلی، بدن پیامبر

: 1403)حرعییاملی، احادییث آمیده اسیت کییه بیدن آن حضیرت طییاهر و مطهیر اسیت 
ای است که بر سقوط غسل از شیهید  طهارت بدن شهید نیز، به جهت ادلّه 2.(2/928

و نیز به جهت اکرام و تهظیمی است که خداوند برای آنان قائل شده و  3دلالت دارند
ذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ ﴿فرماید:  ت. قرآن کریم میآنان را مرده ندانسته اس وَلَا تَحسَبَنَّ الَّ

هِلم یُروَقُلون ب  موَاتاً بَلل أییَلٌ   نَِلدَ رَ
َ
امیا طهیارت دیگیر  4 (169)آل عمیران/ ﴾اللهِ أ

                                                 

 «. وعدم ذکر التکاءة فی الجوا ، غیر قاد  بهد تنقیح المناط. »1
 حین غسل رسیوا اللیه : هل اغتسل أمیرالمؤمنینعن الحسن بن عبید قال: کتبت إلی اللادق. »2

 «. وجرت به السنة طاهر مطهر، ولکن فهل أمیرالمؤمنین عند موته؟ فأجابه: النبیّ 
یقول: الذی یقتل فی سبیل اللّه، یدفن فی ثیابیه ولا یغسیل،  عبداللّهعن أبان بن تغلب قال: سمهت أبا. »3

إلّا أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثم یموت بهد، فإنّه یغسل ویکفن ویحنط، إنّ رسول اللّه کفن حمیزة فیی 
 .2/698: 1403حرعاملی«. ثیابه ولم یغسله، ولکنّه صلّی علیه

اند که نزد پروردگارشان روزی داده  اند مرده مپندار، بلکه زنده . هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده4
 شوند.  می
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دانیم علّیت طهیارت در همیه  ، یک جهتش آن است کیه بیه یقیین مییمهلومان
 1.(5/307: 1375)نجفی، مشترک است 

 و امام طاهر مطهر است؛ بدن پیامبر ی:صغر 
 هر طاهر مطهری به غسل نیاز ندارد؛ کبری:
 بدن پیامبر و امام نیاز به غسل ندارد.  نتیجه:

نییز تهمییم  و شهیدان است، به امامیان این حکم که در متون، دربارۀ پیامبر
 اند.  داده شده و یک دلیل این تهمیم را، قطع به اشتراک در علّت حکم دانسته

 گیری نتیجه
 یافتنی است:  با بررسی پاسخ چهارم و پنجم، نکات زیر دست

. آنچه در رسیدن به نتیجۀ یقینی در قیاس منطقی لازم است، دست یافتن به مقیدمات 1
 یقینی است. 

. مقدمات از سه رکن اصلی حدّ اصغر، حدّ اکبر و حدّ وسط تشکیل یافته است. حیدّ 2
 دستیابی به نتیجه است. وسط نیز، واسط و علّت 

. دستیابی به علّت حکم، گاهی مسیتقیماً از طرییق نلّیی اسیت کیه علّیت در آن بیه 3
 صراحت آمده است و گاه با تنقیح مناط قطهی و الغای خلوصیت است. 

. تنقیح مناط و الغای خلوصیت، گاه برای همگان روشین اسیت و گیاه فقیط بیرای 4
ازی از عمر خویش را صرف مطالهیه و بررسیی پذیر است که سالیان در  کسی امکان

کیرده  و ائمّیۀ مهلیومان منابع فقهی و آیات قرآن و روایات صادره از پییامبر
باشد و بر روایات هر با ، احاطه و تسلّط کافی داشته و به اصطلا ، ذائقیۀ شیرع را 

تواند ملاکات احکام را تشخیص  درک کرده باشد. چنین شخلی، تا حدّ زیادی می
هد و در صورت ظهور آیات و روایات در علّیت امری، به استناد آن حکم را تهمیم د

در بسیاری از امور، بیه منزلیۀ  فقیه پس از ممارست و انس با سخنان ائمه»دهد. 
گوید. با توجه به ایین، اگیر از  کسی است که نزد امام حاضر است و با او سخن می

                                                 

 «. كوبالقطع بالاشتراك فی علّة ذل. »1
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 قرآنم

به غییر آن را برداشیت کنید، ایین اسیتنباط او برخی ادلّه، جواز تهدّی از مورد روایت 
 1.(13/373)همان: « حجّت شرعی است و عمل بر طبق آن واجب است

 نامه کتاب
یم .1  .قرآن کر
 ق.1402، المکتب الاسلامی، الأیكام فی أصول الایكام احمد، بن ابن حزم، علی .2
 ق.1404، قم، مکتبة آیت اللّه المرعشی، الشفا  )المقدمه( ابن سینا، حسین، .3
ل  المَلا ر فلی اصلول الفقله ابن قدامه، عبداللّیه بین احمید، .4  َ ، تحقییق: عبیدالهزیز روضل  الَلا ر وج

 ق.1399عبدالرحمن السهید، الریاض، جامهة الإمام محمدبن سهود، 
یلت تاتلی قطلع در اصلول ،سیدمحمدمهدی اسماعیلی، محمدعلی و احمدی، .5 ، پژوهشلی در یج 

 .83، ش 1394کاوشی نو در فقه، بهار 
 ق.1416، با حاشیۀ کلانتر، مؤسسة النشر الإسلامی، المكاسب انلاری، مرتضی، .6
 ق.1416، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، فرائدالأصول یییییییی، .7
 ق.1402، المکتب الإسلامی، الأیكام فی أصول الأیكام آمدی، علی بن محمد، .8
 ق.1427، قم، میثم التمار، مصابیح الأیكام بحرالهلوم، سیدمهدی، .9

یه هبهانی، وحید،ب .10  ق.1415، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الفوائد الحائر
یر و التَویر تونسی، محمد، .11  ق.1420، بیروت، مؤسسة التاریخ، التحر
 ش.1393، قم، دارالفکر، مغَی الفقه جمالی، ملطفی، .12
سلامیه، ، قم، دار إحیاء الهلوم الإ الفصول الغروی  فی الأصول الفقهیه حائری اصفهانی، محمد حسین، .13

 ق.1404
یع  حر عاملی، محمد، .14 ، تحقیق و تلحیح: الشییخ عبیدالرحیم وسائل الشیع  فی تحصیل أیكام الشر

 ق.1403الربانی الشیرازی، بیروت، دار إحیاء التراث الهربی، 
 م.  ،1979، قم، مؤسّسه آل البیتالأصول العام   للفقه المقارن حکیم، محمدتقی، .15
 ق.1408، قم، اسماعیلیان، الإسلامشرائع  حسن، حلی، جهفر بن  .16
یر الأیكام یوسف، بن  حلی، حسن  .17  ق.  ،1420، قم، مؤسسة الإمام اللادقتحر
 ق.  ،1425، قم، مؤسّسة الإمام اللادقنهای  الوصول إلی نلم الأصول یییییییی، .18
، تلحیح عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، مکتیب کَز العرفان فی فقه القرآن مقداد، بن  حلی، عبداللّه  .19

 ق.1422نوید اسلام، 
 ق.  ،1421، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیکتاب الطهارة خمینی، سیدرو  اللّه، .20
گاه، مَطق صوری خوانساری، محمد، .21  ش. 1373، تهران، آ
 ق. 1422،  مام الخوئی، قم، مؤسسة احیاء آثار الإملصباح الأصول خیویی، سییدابوالقاسم، .22
 ق. 1417، قم، انلاریان، مصباح الفقاهه یییییییی، .23

                                                 

إذ الفقیه بهد ممارسته لکلامهم وأنسه به، صار کالحاضر المشافه فی کثیر من الِمور، فیإذا فیم وانسیاق . »1
 «.ا، کان حجّة شرعیّة یجب علیه الهمل بهاإلی ذهنه من بهض الِدلّة التهدّی من مواردها إلی غیره
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 ق. 1411، قم، مهر، مَاسک الحج خویی، سیدابوالقاسم، .24
 ش. 1379، قم، مشهور، نهج البلاغه دشتی، محمد، .25
یر القواند المَطقی  فی شرح رسال  الشمسیه رازی، قطب الدین محمد، .26  ش. 1384، قم، بیدار، تحر
، تحقیق: تیسیر فائق أحمد محمیود، کوییت، وزارة المَثور فی القواند )فقه شافعی( مد،زرکشی، مح .27

 ق.1405الِوقاف و الشئون الإسلامیه، 
 ش. 1369، تهران، نا ، شرح المَظومه سبزواری، ملاهادی، .28
، تهیران، مؤسسیۀ مطالهیات و تحقیقیات فرهنگیی، یكمل  الإشلرا  سهروردی، شها  الدین یحییی، .29

 ش. 1373
 ق. 1422، قم، مؤسسة دائرة مهارف الفقه الإسلامی، بحوث فی العلم الأصول ودی، سیدمحمود،شاهر  .30
، تحقیق: محمد سهید البیدری أبیو إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق  من نلم الأصول شوکانی، محمد، .31

 ق.1412ملهب، بیروت، دارالفکر، 
، الینص، تهیران، مؤسسیۀ ایق الربانیهرسائل الشجرة الإلهی   فی نلوم الحق شمس الیدین، الشهرزوری،  .32

 ش. 1383حکمت و فلسفه ایران، 
 ش. 1368، شیراز، دانشگاه شیراز، اللمع فی أصول الفقه شیرازی، ابوالقاسم، .33
 ق. 1418الثالثة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی،   ، حلقةدروس فی العلم الأصول صدر، سیدمحمدباقر، .34
 ش. 1390، قم، داراللدر، فلسفتَا یییییییی، .35
 ق. 1408، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بحوث فی شرح العروة الوثقی یییییییی، .36
 ش. 1386، قم، داوری، نلل الشرائع بابویه، صدوق، محمد بن  .37
یاض المسائل طباطبائی، علی، .38  ق. 1412، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ر
 ش. 1379، قم، نشر البلاغة، شرح الإشارات و التَبیهات طوسی، خواجه نلیر، .39
 ش. 1390، تهران، احسان، المستصفی من نلم الأصول غزالی، محمد، .40
 م.  1987، تحقیق رفیق الهَجَم، بیروت، دارالمشرق، المَطقیات فارابی، ابونلر، .41
 تا.  ، قم، دارالذخائر، بیکَز الفوائد فی یل  مشكلات القواند حسن، کراجکی، محمد بن  .42
 ق. 1407ن، دارالکتب الإسلامیه، ، تهراالكافی یهقو ، کلینی، محمد بن  .43
 ش. 1387، قم، دارالفکر، شرح رسائل محمدی، علی، .44
 ش. 1377، قم، صدرا، مجمونه آثار مطهّری، مرتضی، .45
 ق. 1421رضا فیاضی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،  ، تهلیق غلامالمَطق مظفر، محمدرضا، .46
 ش.  ،1370طالب لی بن ابی، قم، مدرسة الإمام عالقواند الفقهیه مکارم شیرازی، ناصر، .47
 ق.  ،1425طالب ، قم، مدرسة الإمام علی بن ابیأنوار الفقاهه یییییییی، .48
 ش. 1388، قم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 2مَطق  مقدم، محمود، منتظری .49
، قیم، مؤسسیۀ نشیر اسیلامی، یَابیع الأیكام فی معرفل  الحللال و الحلرام قزوینی، سیدعلی، موسوی .50

 ق. 1413
 ش. 1373، تهران، المکتبة المحمدیه، مَی  الطالب ینی، محمدحسین،نائ .51
 ق.1404، بیروت، دار إحیاء التراث الهربی، جواهر الكلام نجفی، محمدحسن، .52


